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 در اهمیت و عظمت 
هیأت رایة العباس

هیأت های عزاداری و به طور کلی نهاد عزاداری برای حضرت سیدالشهدا)ع( یکی از کارکردی ترین و 
مهم ترین دستگاه های فرهنگی جامعه ایران است که در طول تاریخ معاصر هم نقش مؤثر و جدی 
خودش را نشــان داده  و در آن تردیدی نیست. به  طور خاص در مورد هیأت رایة العباس، می دانیم 
کــه این هیأت بــه مجموعه هیأت های رزمندگان اســام تعلق دارد. هیأت های رزمندگان پاســخی 
مؤثر و ماندگار به ضرورتی تاریخی بودند. در نیمه دوم دهه هفتاد نوعی التهاب سیاسی و اجتماعی 
در جامعه ایران پدید و تغییرات نســلی پیش آمده بود. به نظر می رســید که فاصله ای از دوره اولیه 
انقــاب و دوره دفــاع مقدس و ارزش های مربوط به آنها ایجاد شــده و نســل جدیــدی از جوانان به 
صحنــه آمده انــد که هیچ تجربه ای و هیچ درک بی واســطه ای از آن فضاها و موقعیت ها نداشــتند. 
اینجاست که نهاد هیأت در صورت تازه خود بازسازی می شود و نقشی مهم ایفا می کند. هیأت هایی 
ماننــد هیــأت رایة العباس و چهره هایی مثل حاج محمود کریمی، حاج محمدرضا طاهری و حاج 
سعید حدادیان در اینکه نهاد هیأت در یک صورت جدید و در یک فرم تازه ای و به اقتضای عایق 
و انگیزه ها و تمایات یک مقدار جوانانه تر، عاطفی تر و هیجانی تر که در جامعه آن روز وجود داشت 
به صحنه بیاید مؤثر بودند. به یاد دارم یکی از اولین نمودهای این نســل جدید ذاکرین این بود که 
مجالــس مولودی خوانی و جشــن برگزار می کردند. ایــن مولودی ها در ایام اعیــاد مذهبی یا ولادت 
ائمه اطهار در مهدیه تهران یا جاهای دیگر با کیفیت و پرشور برگزار می شد و درعین حال که فضایی 
معنوی داشت طیف های گسترده ای از همین بچه های جوان تر را جذب و بعد پای آنها را به هیأت 
و این دســتگاه باز می کرد. این حرکت ها در آن دوره یعنی نیمه دوم دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد 
نقش مهمی در اینکه در جامعه پسا انقابی ما یک انتقال نسلی صورت گیرد و یک نسل جدیدی 

از نیروهای جوان انقابی و دارای عایق جدی به هیأت و امام حسین)ع( تربیت شوند، ایفا کردند.
اینکــه چــرا جامعه شناســان دربــاره هیأت هــا و شــور حســینی آنها یــا اتفاقــات مهــم فرهنگی مثل 
»سام فرمانده« تحلیل ارائه نمی دهند و مثل مباحث اجتماعی دیگر به آن نمی پردازند، باید گفت 
واقعیــت این اســت ما جامعه شناســان باوجــود داعیه ها و ادعاهــای علمی و بی طرفــی و امثال این 
به سختی می توانیم از اینکه تمایات ایدئولوژیک یا تمایات سیاسی را در تحلیل  و کار دخالت دهیم، 
اجتناب کنیم. این کار دشواری است و به نظر من خیلی از دوستانی که به این حوزه می پردازند غالباً 
تحلیل شان و نقاط تمرکز و توجه آنها همراه با نوعی حب و بغض و گرایش خاصی است. به همین 
دلیل هر داده  و رخداد و هر واقعه ای که در چهارچوب آن تمایل و حب و بغض باشد یا بگنجد پررنگ 
و به یک مسأله عام تبدیل می کنند. اما اگر چیزی که نافی آن  باشد نسبت به آن بی تفاوت می شوند. 
مثل اینکه هیأت ها دارند از سمت وسوی انقابی خارج می شوند و ماهیت تشیع هویتی پیدا می کنند. 
یــا مثــاً هیأت هــای انقابی بازارشــان بی رونق اســت و چون ایــن را به عنوان چهارچوب طرح شــان 
پذیرفتند آن وقت موفقیت و تحرک و نشاط و سرزندگی در هیأت هایی مثل هیأت رایة العباس حاج 
محمود کریمی را مجبورند نادیده بگیرند. چون با چهارچوب کلی آنها سازگار نیست، چون بعضی 
دوســتان نگاهشــان نگاه زوال گرا و انحطاط گرا است و تمایل دارند همه موضوعات حوزه دیانت را با 
نــگاه زوال و انحطاط ببینند و بگویند همه چیز از دســت رفته اســت یا دارد مــی رود. البته در مواردی 
مثل »ســام فرمانده« ســکوت هم نکردند و ترجیح دادند با پاسخ های راحتی مثل اینکه این سرود 
پروپاگاندای حکومتی اســت و امثال این خیال خودشــان را راحت و از بار تحلیل واقعیت شانه خالی 
کنند. به هرحال نکته اصلی حب و بغض ها و تمایات ایدئولوژیک و سیاسی است که در این موضوع 

خیلی دخیل است و در تحلیل ها و تبیین اصحاب علوم اجتماعی دخالت داده می شود.
اما اینکه ادعا می شود نسل جوان در بحث اعتقادی و پایبندی به نظام کم رنگ شده اند یا اینکه برخی 
جامعه شناسان فرهنگی می گویند حضور جوانان در هیأت ها و پرشور بودن آنها گذراست و در عمق 
جامعه اثرگذار نیست، باید گفت واقعیت این است که ما هیچ مؤلفه فرهنگی در ایران امروز نداریم 
کــه هــم به لحاظ عمق و هم به لحاظ فراگیری و گســتره همپای مســأله عشــق و محبت به اهل  بیت 
پیامبر)ص( و ائمه اطهار خصوصاً حضرت سید الشهدا و امام رضا)ع( و امام عصر)عج( باشد. هم 
از جهت اســتواری آن در عمیق ترین وجوه و هم فراگیری آن در طیف گســتره ای از اهالی کشــور اعم 
از تنوع های قومی و مذهبی. به اعتقاد من عشــق به اهل بیت فقط نقطه اجتماع شــیعیان نیســت، 
بلکــه حتــی از هموطنان اهل  تســنن و حتی اقلیت های مذهبی غیرمســلمان در این مســأله کانونی 
با بقیه جامعه ایران ســهیم و شــریک هستند. این عشــق به اهل بیت یکی از بنیادهای پیوند دهنده 
اجزای جامعه ایران به یکدیگر است ولو اینکه بخش هایی از جامعه از حیث سایق و تمایات با هم 
تفاوت هایی داشته باشند. ممکن است بعضی ها سنتی تر باشند و بعضی ها مدرن تر. ممکن است در 
اندیشــه و فکر سیاســی و سبک زندگی شان تفاوت  هایی داشته باشند. اما در این نقطه با هم اشتراک 
دارند و این چیزی اســت که از گذشــته داشــته ایم و هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل اســت که آن 
دست ها و فکرهای توطئه آمیز که قصد از هم پاشیدن جامعه ایران را دارند تاش می کنند این پیوند 
را تضعیــف کنند و روی چهره ماه خاک بپاشــند یا با تمســخر و تحریف های تاریخــی در این ارادت و 
محبــت خللی وارد کنند.هیأت هایی مثل هیــأت رایة العباس از آنجایی  کــه روی این ویژگی بنیادی 
و فرهنگی جامعه ایران ســوار شــده اند و به  درستی در روش ها و شیوه های عزاداری خودشان در عین 
اینکه سنت ها را حفظ کردند، اهل ابداع و نوآوری و خاقیت بودند موفق هستند. البته اخاصی که در 
افرادی مثل حاج محمود کریمی وجود دارد و به نظر می رســد در روح کلی هیأت هم جاری و ســاری 
است، باعث شده  هیأت رایة العباس به یک کانون مهم فرهنگ ساز و الهامبخش نه فقط در سطح 

تهران، بلکه در کل ایران و حتی جامعه شیعی فراتر از ایران تبدیل شود.

دکتر سجاد صفار هرندی
جامعه شناس و رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری

حاج محمود، 
استاد دستگاه های 

موسیقی است. 
دستگاه های 

قرائت قرآن 
را به خوبی 

می شناسد و یک 
قاری توانمند قرآن 

هم است. از طرف 
دیگر، یک شاعر 

آیینی درجه یک 
است. بسیاری 

از نوحه های 
مشهور، سروده 

خود ایشان است، 
حتی شعرها و 
نوحه هایی که 
شعرا زحمت 
می کشند و به 

ایشان می دهند، 
غالباً توسط خود 

حاج محمود 
ویرایش می شود

به اعتقاد من 
عشق به اهل بیت 

فقط نقطه اجتماع 
شیعیان نیست، 

بلکه حتی از 
هموطنان اهل 

 تسنن و حتی 
اقلیت های 

مذهبی 
غیرمسلمان در 

این مسأله کانونی 
با بقیه جامعه 
ایران سهیم و 

شریک هستند. 
این عشق به 

اهل بیت یکی از 
بنیادهای پیوند 

دهنده اجزای 
جامعه ایران به 

یکدیگر است

 حاج محمود هیچ وقت دنبال 
دیده شدن نیست

یکی از ســنت های پسندیده، احترام به پیشکســوتان در عرصه های 
مختلــف اســت. عرصــه مداحی نیــز در طول ســالیان دراز قــدردان 
پیشکسوتان خود بوده و ما هم امروز قدردان بزرگترها و سرمایه های 
خود هستیم. بزرگترهایی همچون حاج منصور ارضی، حاج حسین 
سازور، حاج سعید حدادیان، حاج محمدرضا طاهری و حاج قربان 
جزو ســرمایه های تکرار نشدنی مداحی در کشورمان هستند. یکی از 
این سرمایه ها حاج محمود کریمی است، پیشکسوتی که بعید است 
مثل او تکرار شــود. از نظر جامعیــت، حاج محمود کریمی بی نظیر 
اســت. این جامعیت در چند عرصه قابل توجه است؛ اولین عرصه 
توانایــی فنی ایشــان در مداحی اســت. ما روضه  خوان هــای توانمند 
زیــادی داریــم، اما صرفــاً در عرصــه روضه خوانی توانمند هســتند. 
شورخوان های زیادی داریم، اما فقط در شورخوانی تبحر دارند. شاید 
با جرأت بتوان گفت مداحی که هم در روضه و هم در سینه زنی و هم 

در شورخوانی درجه یک باشد، حاج محمود کریمی است.
حاج محمود، استاد دستگاه های موسیقی است. دستگاه های قرائت 
قرآن را به خوبی می شناســد و یک قاری توانمند قرآن هم اســت. از 
طرف دیگر، یک شــاعر آیینی درجه یک است. بسیاری از نوحه های 
مشــهور، ســروده خود ایشــان اســت، حتی شــعرها و نوحه هایی که 
شعرا زحمت می کشند و به ایشان می دهند، غالباً توسط خود حاج 
محمود ویرایش می شود. پس حاج محمود هم روضه خوان است، 
هم نوحه خوان، هم شــورخوان، هم شــاعر، هم آشنا با دستگاه های 
موسیقی.به همه اینها باید فهم دقیق از مخاطب را هم اضافه کرد. 
مداح باید مثل یک روانشناس، به تک تک سینه زنان پای منبر خود 
توجــه کند. اینها از جمله ویژگی هــای جامع حاج محمود در عرصه 
مداحــی اســت.در بعــد فــردی هــم ویژگی هــای متعــددی دارد که 
باعث جامعیت وی می شود. حاج محمود فکر بسیار روشنی دارد. 
با آغوش باز شــنونده درد دل های جوان هاست. حامی نوآوری های 
جوان ترهاســت و اگر جایی اشتباهی می بیند، سعی می کند به جای 

طرد، راهنمایی و اصاح کند.
حــاج محمــود اهــل مطالعه اســت و به خاطر ســفرهای زیــادی هم 
کــه مــی رود با فرهنگ هــای مختلف آشناســت و همین باعث شــده 
در مخاطب شناســی و فهم فرهنگ های مختلف و تکثر ســلیقه های 
گوناگون بسیار خوب عمل کند. ویژگی مهم دیگر حاج محمود، اعتقاد 
خالصانه اش به امام حسین علیه السام است. اعتقاد حاج محمود به 
امام حسین خیلی خاص است. این مسأله باعث شده حاج محمود 
یک خلوت بی نظیری با امام حسین داشته باشد. نماز صبحی نیست 
کــه حــاج محمود بخواند و بعــد از آن یک روضه مفصــل نخواند. اگر 
کسی حاضر باشد برای همان چند نفر روضه می خواند، اگر هم کسی 
نباشــد، خودش برای خــودش روضه می خواند. وجود اشــک زیاد در 

خلوت است که نتیجه اش اشک زیاد در آن جلسات عظیم می شود.
حاج محمود یکی از مداحان خوش اشــک اســت و واقعاً خودش را 
برای امام حسین خرج می کند. خوب است مداح مرتب وارد جلسه 
عزای امام حســین بشــود، اما نباید مرتب و اتو کشــیده خارج بشود. 
باید حال حاج محمود را بعد از جلسات از نزدیک ببینید که متوجه 
شــوید چطور خودش را در جلســه خرج کرده اســت. هیچ وقت هم 
به دنبال نمایش خود نبوده. اساســاً شــاید یکــی از دلایل اوج گرفتن 
حاج محمود، این است که ذره ای به دنبال اثبات و بالا بردن خودش 
نیســت. خودش را کنار گذاشــته و همه توجهش معطوف به انجام 
وظایفش است و برای همین است که امام حسین علیه السام هم 
به فکــر و وجودش برکت می دهد. من احســاس می کنــم ایده های 
نابــی کــه حاج محمود اجــرا می کند، از نــور اهل بیت اســت که به او 
الهام می شود. در ایام کرونا، به علت محبتش نسبت به امام حسین 
علیه السام نمی توانست بی تفاوت باشد، برای همین ایده راه اندازی 
دســته های عــزاداری در کوچه هــا را راه انداخــت. با فهــم اجتماعی 
زیــادی هم کــه دارد، مراســم روز تاســوعا را همراه با کودکان ســاکن 
مجــاور کوره های آجرپزی برگزار  کرد. چنین عملکرد حیرت انگیزی 
نمی توانــد توســط یک آدم عادی که مداح اســت انجام شــود. حاج 

محمود کریمی یک نخبه به تمام معناست.

عبدالرضا هلالی
مداح و ذاکر اهل بیت


